
سیدخلیل سجادپور- جوان 21 ساله 
تبعه خارجی که هموطنش را به دلیل خروج 
ناگهانی از زیر مجموعه شرکت هرمی به 
قتل رسانده بود، در اعترافاتی تکان دهنده 
از گسترش زیرزمینی شرکت های هرمی 
در کشور خبر داد که چون زالوهای سیاه نه 
تنها خون اقتصاد را می مکند، بلکه موجب 
خون ریزی در اختلافات مالی با یکدیگر 
می شوند. به گزارش اختصاصی روزنامه 
خراسان، عصر ششم اردیبهشت بود که 
ضربان قلب جوان 20 ساله افغانستانی 
در بیمارستان طالقانی مشهد در حالی از 
حرکت ایستاد که 24 ساعت تلاش کادر 
درمانی برای نجات وی از مرگ نتیجه نداد 
و این جوان که »حبیب« نام داشت بر اثر 
عوارض ناشی از اصابت قمه به گودی کمر 
و میان دو کتف جان سپرد. دقایقی بعد با 
گزارش مرگ وی به قاضی ویژه قتل عمد 
مشهد، تحقیقات گسترده ای با حضور 
قاضی دکتر صادق صفری در بیمارستان 
آغاز شد. بررسی های مقدماتی نشان داد 
امدادگران اورژانــس پیکر نیمه جان وی 
را از محدوده توس 91 به مرکز درمانی 
انتقال داده اند. بنابراین گروه تخصصی 
از کارآگاهان اداره جنایی پلیس آگاهی 
خراسان رضوی با دستورهای ویژه مقام 
قضایی نیز عازم محل وقوع درگیری شدند 
و در کنار قاضی ویژه قتل عمد به انجام یک 
سری تحقیقات میدانی پرداختند. شواهد 
صحنه جرم و بررسی دوربین های مدار 
بسته محلی حکایت از آن داشت که چند 
جوان افغانستانی در تعقیب هموطن شان 
بودند که او را در پیاده روی بولوار توس 
غافلگیر کرده اند. مهاجمان که چماق و 
قمه در دست داشتند به سوی جوان 20 
ساله هجوم بردند، اما او در حالی که تلاش 
می کرد از چنگ مهاجمان فرار کند ناگهان 
از پشت سر هدف ضربه قمه قرار گرفت و 
خون از میان دو کتفش فواره زد. با وجود 
ایــن،  همه رمق خود را در پاهایش جمع 
کرد و باز هم هنگامی پا به فرار گذاشت 
که ضارب نیز تعادل خود را از دست داده 
و نقش بر زمین شده بود. جوان مجروح که 
دیگر به سختی توان ایستادن روی پاهایش 

را داشت به داخل یک تعمیرگاه آپاراتی پناه 
برد و پشت دستگاه تنظیم چرخ های خودرو 
مخفی شد، ولی ضارب در حالی که قمه 
خون آلود را همچنان در دست می فشرد با 
اشاره دیگر مهاجمان به داخل آپاراتی رفت 
و پیکر خسته و نیمه جان جوان مجروح را از 
پشت دستگاه و لاستیک ها بیرون کشید.  او 
لگدی به سر هموطنش زد و دوباره درگیری 
با او را در حالی ادامــه داد که تعدادی از 
کسبه محل و رهگذران به کمک فرد مجروح 
شتافتند و او را از زیر ضربات مرگبار ضارب 
خشمگین بیرون کشیدند که قبل از آن 
هدف ضربات چماق یکی دیگر از مهاجمان 

هم قرار گرفته بود و ...
ــامــه خراسان  گـــزارش اختصاصی روزن
حاکی است با به دست آمدن این اطلاعات، 
بی‌درنگ شناسایی هویت مهاجمان تبعه 
خارجی با دستورهای محرمانه قاضی 
صفری شروع شد و گروهی از کارآگاهان با 
نظارت مستقیم سرهنگ مهدی سلطانیان 
)رئــیــس اداره جنایی آگــاهــی خراسان 
رضــوی( با انجام رصدهای اطلاعاتی به 
سرنخ هایی از محل سکونت تعدادی از 
اتباع خارجی غیرمجاز در نزدیکی محل 
وقــوع جنایت رسیدند وایــن مکان را که 
زیرزمین ساختمان مسکونی بود، بازرسی 
کردند.  کشف تعدادی جزوه های آموزشی 
و تجهیزات و لوازم مربوط به شرکت های 
هرمی در این زیرزمین بیانگر آن بود که 
مهاجمان مذکور سرکردگان یک شرکت 
هرمی بودند که تعدادی از اعضای آن 
در همین زیرزمین زندگی می کردند، 

ولی همزمان با وقوع جنایت، از آن محل 
گریخته‌اند. بنابراین طولی نکشید که 
»گل احمد- ن« )ضارب( و جاوید )مهاجم 
چماق دار( شناسایی شدند و در حالی 
تحت تعقیب قرار گرفتند که احتمال خروج 
آن ها از کشور وجود داشت .به همین دلیل 
ــرای عمومی و  قاضی شعبه 208 دادس
انقلاب مشهد دستور داد تا مشخصات قاتل 
فراری و دیگر متهمان به مراکز انتظامی 
و مرزبانی اعلام شود و از سوی دیگر نیز 
گروهی از کارآگاهان زبده اداره جنایی 
آگاهی با هدایت سرهنگ ولی نجفی ) 
رئیس دایره قتل عمد آگاهی( به پیگیری 
سرنخ های موجود با استفاده از فناوری 
های نوین پلیسی پرداختند و موفق شدند 
مخفیگاه اجاره ای متهمان فراری را در یک 
عملیات پیچیده اطلاعاتی شناسایی کنند.

ــزارش روزنامه خراسان، در  براساس گ
حالی که ضارب و همدست وی مقدمات 
فرار به افغانستان را فراهم کرده بودند، 
ــده بودن   سعی داشتند تا از مــرگ یا زن
»حبیب« اطلاعاتی را به دست آورند! ولی 
کارآگاهان در یک عملیات غافلگیرانه که با 
راهنمایی های قاضی دکتر صفری صورت 
گرفت، در کمتر از 12 ساعت موفق شدند 
دستبندهای فولادین قانون را بر دستان دو 
متهم اصلی این پرونده جنایی حلقه بزنند.

با انتقال متهمان به مقر انتظامی، مشخص 
شد که ضربات قمه ای را که به گودی کمر 
و میانه کتف جوان 20 ساله وارد آمده »گل 
احمد« زده است، به همین دلیل بازسازی 

صحنه جنایت در دستور کار پلیس 
قرار گرفت و روز یک شنبه گذشته، 
وی با دستور قاضی ویژه قتل عمد به 
محل وقوع قتل در بولوار توس هدایت 
شد. این جوان 21 ساله افغانستانی 
در حالی به تشریح جزئیات و چگونگی 
این جنایت خیابانی پرداخت که ابتدا 
سروان منفرد )افسر پرونده( خلاصه ای 
از محتویات این پرونده جنایی و اعترافات 
متهم در بازجویی های مقدماتی را مقابل 
دوربین قــوه قضاییه بازگو کــرد. »گل 
احمد« که سرکرده شرکت هرمی بود 
، خود را نیز یکی از قربانیان »زالوهای 
سیاه« معرفی کرد و دربــاره این ماجرای 
تکان دهنده گفت: حــدود 2 ســال قبل 
در  حکومتی  نظام  تغییر  بــا  همزمان  و 
افغانستان به صورت غیرقانونی و قاچاق 
به ایران آمدم و یکسره به تهران رفتم. در 
آن جا به همراه تعدادی از هموطنانم به 
کارگری ساختمانی مشغول بودم تا این 
که 9 ماه قبل یکی از همشهریانم با من 
تماس گرفت و با بیان این که کاری با درآمد 
هنگفت پیدا کرده است مرا به مشهد کشاند 
من هم با 63 میلیون تومان پولی که داشتم 
وارد شرکت های هرمی شدم اما خیال می 
کردم در زمینه خرید و فروش مجازی کالا 

فعالیت می کنم! 
ایــن گونه بود 
کــــه مــــن هــم 
ــرای افزایش  ب
مجموعه  ــر  زیـ

هایم که بتوانم 
بـــــــه درآمـــــــــد 
برسم  هنگفت 

در  هموطنانم  با 
شهرهای مختلف 
ایران و افغانستان 

تماس می گرفتم و 
آن ها را به زیرزمین 
اجــاره ای در بولوار 

توس می کشاندم که 
در این میان »حبیب« 
ــور نــاگــهــانــی  ــ ــه ط بـ

ــرای  ــاجـ مـــتـــوجـــه مـ

شرکت های هرمی شد و از زیرمجموعه من 
بیرون رفت. او به تهران فرار کرد و مشغول 
کار با گروهی دیگر شد. در این میان ما با هم 
درگیر شدیم چرا که خروج او موجب ضرر 
و زیان می شد. یک بار او ما را کتک زد و به 
همین دلیل ما نیز در تعقیب او بودیم تا این 
که به طور اتفاقی او را در بولوار توس دیدیم 
و من ضرباتی از پشت سر با قمه به کمر و 
کتف او زدم که در همین هنگام پایم لغزید و 
به زمین افتادم. »حبیب« هم از این فرصت 
استفاده کرد و داخل آپارتمانی مخفی شد 

که در نهایت او را پیدا کردیم و ...
به گزارش روزنامه خراسان، »گل احمد« 
کــه مدعی بــود قصد قتل هموطنش را 
نداشت در حاشیه بازسازی صحنه جنایت 
به خبرنگار روزنامه خراسان گفت: یک 
سوئیت را شبی 400 هزار تومان در منطقه 
محمدآباد مشهد )حاشیه شهر( اجاره کرده 
بودیم تا پس از اطلاع از وضعیت جسمی 
»حبیب« به افغانستان فــرار کنیم ،ولی 
نمی‌دانم چگونه کارآگاهان پلیس آگاهی 
فقط طی چند ساعت ما را شناسایی کردند 
در حالی که ما تبعه خارجی بودیم و تصور 
نمی کردیم پلیس بتواند بدون هیچ گونه 
مــدارک هویتی مخفیگاه ما را پیدا کند. 
الان هم بسیار از این حادثه پشیمانم 
چرا که خودم نیز قربانی شرکت های 
هرمی شدم. این »زالوهای سیاه« که 
در شهرهای مختلف کشور گسترش 
یافته اند، کاری می کنند که هرکس 
وارد این گونه بازاریابی ها شد دیگر 
نتواند از آن خارج شود. اکنون که زن 
و فرزند خردسالم را در افغانستان رها 
کرده ام و خودم نیز به خاطر اشتباه 
ورود به شرکت های هرمی خون 
هموطنم را ریخته ام، تازه می فهمم 
که خون ریزی و خون خواری فرجام 
بلندپروازی و ثروت های خیالی 

است.
شایان ذکر است : گفت وگوی 
خبرنگار روزنامه خراسان با عامل 
این جنایت هولناک در شماره 

های آینده منتشر خواهد شد.
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در امتداد تاریکی

وقتی شوهرم »دکتر« شد! 
با آن که همسرم تا مقطع راهنمایی بیشتر تحصیل نکرده بود و در روستا به 
امور دامداری نزد پدرش مشغول بود، اما همواره آرزوی پزشک شدن را در سر 
می‌پروراند، به همین دلیل هم بعد از ازدواج و آغاز زندگی مشترک، من هم همه 

همتم را به کار گرفتم تا این آرزوی شوهرم برآورده شد ،اما ...
به گزارش اختصاصی روزنامه خراسان، این ها بخشی از اظهارات زن 55 ساله ای 
است که سفره درددل هایش را در دایره مشاوره و مددکاری اجتماعی کلانتری 
طبرسی شمالی مشهد گشوده بود. او با بیان این که همسرم مرا زنی نفهم و 
بی‌سواد می خواند و معتقد است که در شأن همسری یک پزشک نامدار نیستم! به 
کارشناس اجتماعی کلانتری گفت: در یکی از شهرهای استان خراسان جنوبی 
به دنیا آمدم و دومین فرزند خانواده ام هستم. پدرم در زمینه خرید و فروش املاک 
و خودرو فعالیت داشت و مادرم نیز خانه دار بود، اگرچه پدرم اوضاع اقتصادی 
بدی نداشت اما بعد از ازدواج برادر بزرگ ترم به مشهد مهاجرت کرد تا زمینه 
فعالیت اقتصادی بیشتری داشته باشد،ولی متاسفانه کاروبارش به آن اندازه ای 
که تصور می کرد، رونق نگرفت و در حد معمولی به زندگی خود ادامه داد. این 
درحالی بود که من نزد مادربزرگم در شهرستان ماندم چرا که او علاقه شدیدی 
به من داشت و اجازه نداد از او دور شوم. با وجود این در روزهای آخر هفته مرا نزد 
پدر و مادرم می آورد و دوباره به شهرستان باز می گشتیم. اگرچه مادربزرگم همه 
خواسته های مرا برآورده می کرد و اجازه نمی داد هیچ گونه ناراحتی مادی یا 
معنوی داشته باشم ولی باز هم دوری از خانواده برایم بسیار سخت بود. آن روزها 
من با فرزندان دایی ام همبازی بودم که همین ارتباط کودکانه باعث شد تا به 
پسردایی ام علاقه مند شوم. از سوی دیگر من فقط تا پایان مقطع ابتدایی درس 
خواندم و زمانی که مادر بزرگم قصد داشت مرا در مدرسه راهنمایی ثبت نام کند 
به او گفتم دیگر علاقه ای به تحصیل ندارم! مادربزرگم نیز که همواره به خواسته 
های من احترام می گذاشت، برای ادامه تحصیل اصرار نکرد و به این ترتیب من 
درس و مدرسه را رها کردم و نزد مادربزرگم به امور خانه داری پرداختم تا این که 
روزی عمه ام ما را به مجلس عروسی دخترش دعوت کرد. او سال های زیادی بود 
که با خانواده ما ارتباط نداشت و حتی نمی دانستیم در کدام شهر زندگی می 
کند، اما هنگامی که در مجلس عروسی مرا دید، با چهره ای که از شادمانی برق 
می زد، خطاب به مادرم و دیگر اطرافیان گفت : »زیبا« عروس آینده من است و باید 
خودمان را به زودی برای حضور در مجلس باشکوه دیگری آماده کنیم! سپس در 
حالی که مرا به آغوش می کشید، با خوشحالی نگاهی به چهره ام انداخت و فریاد 
زد تاکنون عروسی به این زیبایی دیده اید؟! خلاصه من هم که فقط سکوت کرده 
بودم به گوشه ای رفتم و اشک ریختم! چرا که هنوز 14 سال بیشتر نداشتم و حتی 
معنی زندگی مشترک را هم نمی دانستم. با وجود این یک هفته بعد، عمه ام به 

خواستگاری آمد و مرا با یک عدد النگوی طلا به قول معروف نشان کرد.
»فخرالدین« هم در مقطع راهنمایی ترک تحصیل کرده بود و چون پدرش وضع 
مالی خوبی نداشت، در روستا به پدرش برای نگهداری دام ها کمک می کرد. 
بالاخره یک سال بعد من و »فخرالدین« زندگی مشترکمان را آغاز کردیم و بعد 

از آن که پسرم به دنیا آمد راهی مشهد شدیم تا همسرم شغل مناسبی پیدا کند.
با آن که »فخرالدین« به صورت روزمزد کارگری می کرد، اما من چرخ خیاطی ام 
را راه انداختم و لباس های زنانه می دوختم چرا که در دوران کودکی و نوجوانی 
خیاطی را نزد همسایه مادربزرگم به خوبی آموخته بودم. از طرف دیگر شوهرم 
آرزوی پزشک شدن را از همان دوران نوجوانی در سر می پروراند و به همین 
دلیل تصمیم گرفت شبانه به تحصیل ادامه دهد. من هم برای آن که شوهرم 
به آرزویش برسد همه تلاشم را به کار گرفتم و در کنار خیاطی بسته بندی مواد 
غذایی و تهیه انواع  ترشی را نیز شروع کردم تا از نظر مالی مشکلی نداشته باشیم. 
بالاخره »فخرالدین« دیپلم گرفت و روزی که نتایج آزمون سراسری اعلام شد، از 
شادی گریه می کردم و در پوست خودم نمی گنجیدم. همسرم در رشته پزشکی 
هرمزگان پذیرفته شده بود. حالا دیگر همه سختی ها و مشکلات را به فراموشی 
سپردم و در نبود همسرم به تربیت فرزندانم پرداختم. دیگر به سختی کار می 
کردم تا همسرم برای رفت و آمد به دانشگاه یا تامین مخارج زندگی احساس 
کمبود نکند. چند سال بعد و در حالی که من سومین فرزندم را به دنیا آورده بودم، 
همسرم برای تحصیل در دوره های تخصصی پزشکی به کشورهای اروپایی سفر 
می کرد و من مدت ها با فرزندانم تنها بودم، اما از این تنهایی لذت می بردم چرا که 
همه رویاها و آرزوهای فخرالدین به واقعیت پیوسته بود. تا این که بالاخره همسرم 
پزشکی حاذق و معروف شد به طوری که بیماران برای چندین ماه آینده نوبت 
می گرفتند. این درحالی بود که هر دو دختر بزرگ مان را عروس کرده بودیم و 
حالا نوه هایمان به منزل ما صفای دیگری داده بودند. با آن که فقط پسر کوچکم 
هنوز در مقطع راهنمایی تحصیل می کند اما رفتارهای همسرم آرام آرام تغییر 
کرده  به گونه ای که دیگر مرا با خود به مهمانی های همکارانش نمی برد و مدام 
تحقیرم می کند، او حالا مرا در شأن خود نمی بیند و بی سوادی مرا به رخم می 
کشد. »فخرالدین« توجهی به من ندارد و معتقد است من چیزی نمی فهمم! او 
دیگر برای انجام هیچ کاری با من مشورت نمی کند و با رفتار و گفتارش به شدت 

آزارم می دهد...
گزارش اختصاصی روزنامه خراسان حاکی است، بررسی های کارشناسی و 
اقدامات مشاوره ای در این پرونده با صدور دستوری خاص از سوی سرگرد »جواد 
یعقوبی« )رئیس کلانتری طبرسی شمالی مشهد( توسط مشاوران زبده دایره 

مددکاری اجتماعی کلانتری آغاز شد.
ماجرای واقعی با همکاری  پلیس پیشگیری خراسان رضوی

بازسازی صحنه جنایت درحضور قاضی صفری

صحنه قتل هولناک در خیابان بازسازی شد 

 خون خواری زالوهای سیاه
اختصاصی خراسان در شرکت های هرمی! 
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مرگ قاتل نابغه در زندان
 استاد دانشگاهی که ۲۰ سال آمریکا را در وحشت فرو برد

ــای فـــدرال در آمریکا  ــدان‌ه ــور زن مقامات اداره ام
می‌گویند تد کزینسکی، استاد سابق ریاضیات در 
دانشگاه برکلی که بمب گذاری‌های مرگباری را در 
خاک ایالات متحده ترتیب داد و به »یونابوم« معروف 
بود روز شنبه در ۸۱ سالگی به زندگی خود پایان داده 
است. به گزارش یورو نیوز، تد کزینسکی، آنارشیست و 
رهبر جنبش ضد فناوری که یکی از بحث‌برانگیزترین 
محسوب  متحده  ایـــالات  تاریخ  زنجیره‌ای  قاتلان 
می‌شود، به جرم ارســال بمب‌های پستی متعدد که 

مرگ ۳ نفر و مجروح شدن ۲۳ نفر دیگر را به دنبال 
داشــت، حکم ۸ بار حبس ابد دریافت کرده بود و به 

هنگام مرگ خودخواسته‌اش در زندان به سر می‌برد.
تــد کزینسکی کــه بــا آی‌کــیــوی ۱۶۷ در رده نوابغ 
محسوب می‌شد، چندین سال را در مدرسه به صورت 
جهشی خواند. در ۱۶ سالگی وارد دانشگاه هاروارد 
با بالاترین نمره، فوق  از اخــذ لیسانس  شد و پس 
لیسانس و دکترای خود را در دانشگاه میشیگان گرفت 
و سرانجام در ۲۵ سالگی به عنوان جوان‌ترین استاد 

ریاضی تاریخ دانشگاه برکلی در کالیفرنیا مشغول کار 
شد. با این حال ۲ سال بعد از این شغل استعفا کرد و 
از سال ۱۹۷۱ برای حدود ۲۰ سال در کلبه‌ای بدون 
آب و برق که در نزدیکی منطقه لینکلن در ایالت مونتانا 
ساخته بود در انزوا زندگی کرد. او از همین کلبه بود که 
ارسال بمب‌های پستی »ضد فناوری« را آغاز کرد. تد 
کزینسکی با استفاده از نبوغ خود بمب‌هایی غیرقابل 
ردیابی می‌ساخت و آن ها را به اهدافی تصادفی، از 
دانشگاه شیکاگو گرفته تا فروشگاه کامپیوتر، تحویل 
می‌داد. پلیس فدرال آمریکا با تشکیل تیمی متشکل 
از ۱۵۰ بازرس‌ تمام‌وقت برای نزدیک به دو دهه تلاش 
کرد تا او را ردیابی کند، با این حال او هر بار بدون این 
که ردی از خود به جا بگذارد از دست آنان می‌گریخت.

  گرفتن  کبوتر 
به قیمت جان جوان 

روستایی  تمام شد

ــوان ۱۸ ساله   ــ ــک ج کــرمــانــی-ی
روستایی در سیرجان  در تلاش برای 
گرفتن یک کبوتر دچار برق گرفتگی 
شد و جان باخت. به گزارش خراسان،  
ــس پیش بیمارستانی  رئیس اورژان
ــوان ۱۸  ــرد :جـ سیرجان اظــهــار ک
ــای شــریــف آبــاد  ــت ــه‌ای در روس ــال س
ــک شـــدن به  ــزدی ــا ن ــه ب ســیــرجــان ک
سیم‌های تیر برق قصد گرفتن کبوتر 
را داشــت، دچار برق گرفتگی شد . 
حیدرپور با اشــاره به مرگ  تلخ  این 
جوان سیرجانی بر اثر برق گرفتگی 
ــوان با نزدیک شدن  افـــزود: ایــن ج
به سیم‌های برق و برخورد با آن‌ها 
متاسفانه دچار برق گرفتگی شد و 
جان سپرد.وی به مردم  توصیه کرد، 
نزدیک سیم‌های فشار قوی و پایه 
برق نشوند و به هیچ عنوان از تیر برق 
بالا نروند تا از خطرات احتمالی در 

امان باشند.

متهم به قتل


